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  حیتعادل و تراج/ انقلاب نسبت/ فروعات انقلاب نسبت :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

ین تطبیقات ا ونقلاب متعدده از حیث احراز صغرای ابعد از فراغ از اصل انقلاب نسبت، بحث در تطبیقات تعارض بین ادله 

 قاعده شد.

 انیب ریدر تقر یرحائ یقاکلام آایشان به است که  نیقول به جهت ا نیقائل به انقلاب نسبت شدند اما ا یمرحوم شاهرودنکته: 

 پرداخت میخواه شانیا انیب لیبعدا به تفص در رد اصفهانی نظر نکرده بودند. انشاء الله صدر دیشه

 

 صور تعارض بین ادله متعدده

 فرض اول: عام واحد و خصوصات متعدد

 در تعارض و خصوصات متعدد که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است تعارض محکم نیست. 

 این فرض سه حالت دارد:

 لبصری.ام العالم  تکرلای و نسبت بین دو خصوص تباین است مثل عام اکرم العلماء  و خاص ها مثل لا تکرم العالم الکوف  -1

 اسق.نسبت بین دو خصوص عموم و خصوص مطلق مثل لا تکرم العالم الکوفی و لا تکرم العالم الکوفی الف-2

 نسبت بین دو خصوص عموم و خصوص من وجه مثل لا تکرم العالم کوفی و لا تکرم العالم الفاسق. -3

ک تک بر عام عرضه شود و عام مخصص را با خاص دیگر بسنجیم یا در کلام مرحوم نائینی بحث از اینکه مخصصات باید ت

یک دفعه همه خاص ها بر عام عرضه می شود بحثی بود که گذشت و بیان شد که همه در یک زمان بر عام عرضه می شود 

دوم  ولی در یک رتبه، به این بیان که عام در همان رتبه که حجت است، تخصیص به خاص اول خورده پس باید به خاص

تخصیص بخورد که شبهه مرحوم نراقی حل شود و بیان شد که در این صورت تخصیص در غالب موارد غیر ممکن می شود و 
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تنها راه حل جریان دفع اشکال این است که ملاک در نسبت سنجی را ظواهر قرار دهیم نه مقدار حجت از دلیل و لذا بیان شد 

 صات متعدد حل نشده بلکه موجب سد باب تخصیص خواهد شد.که با بیان مرحوم نائینی مشکل عام و خصو

 خواهد شد وسبت نالبته بیان شد که اگر مخصِّص ها متباین باشند، تخصیص عام به خصوصات در هر صورت موجب انقلاب ن

 مانعی ایجاد نمی کند.

ام را به عاشد ری نداشته بهمچنین همانطور که مرحوم آخوند فرمودند: در مواردی که تخصیص به خصوصات متعدده محذو

 اکثر همه مخصص ها تخصیص می زنیم. اما اگر تخصیص به همه مخصص ها، موجب محذور تخصیص مستوعب یا تخصیص

این صورت،  خورد که دربخصیص مستهجن شود، مثل اینکه عموم اکرم العالم به لا تکرم العالم الفاسق و لا تکرم العالم العادل ت

میع رد نه با جرض دانمی ماند؛ در این صورت مرحوم آخوند فرمودند که عام با مجموع خاص ها تعا مصداقی برای عام باقی

عارض ن خاص ها تکه بیمخصصات و لذا اگر به عام اخذ شود بنابر تخییر و یا ترجیح، نباید تمام خاص ها را طرح نمود؛ بل

 اریم.دو خاص دزیرا علم به کذب عام یا یکی از صورت می گیرد و بین آنها باید یکی را طرح و بقیه را اخذ کرد؛ 

از سه  ب یکیبه عبارت دیگر احتمال صدق یکی از خاص ها در صورت صدق عام وجود دارد؛ زیرا در حقیقت علم به کذ

یرا زاص ؛ خدلیل وجود دارد و در صورت صدق عام، علم به کذب یکی از دو خاص وجود دارد نه علم به کذب هر دو 

رت رف صواب عام با مجموع خاص ها محقق شده نه به یکی از خاص ها پس باید نسبت سنجی بین سه طمحذور استیع

 بگیرد و اگر به عام اخذ کنیم، نباید هر دو خاص را طرح نمود.

لکه ی نیست بلعادل تنافالم ابنابراین بین خاص ها تعارض و تنافی بالعرض است زیرا بین لا تکرم العالم الفاسق و لا تکرم الع

ت یرا در صورزده ؛ تهافت و تعارض به جهت عموم اکرم العلماء ایجاد شده پس تنافی بین خاص ها، ناشی از حجیت عام بو

 اخذ به هر دو خاص، عام طرح می شود پس بین عام و مجموع خاص ها تنافی است.

 این کلام مرحوم آخوند و مرحوم خویی است.

 1کلام مرحوم امام در رسائل

ام و عه شود بین ا گفتی جدید در این بحث مطرح کرده و فرموده اند: بین عام و خاص ها تعارضی وجود ندارد، تایشان مطلب

 مجموع خاص ها تعارض بوده؛ بلکه تعارض صرفا بین خاص ها است.

                                                           
 .32، ص2ج ،ینیالخم یروح الله الموسو دیالرسائل، الس 1

http://lib.eshia.ir/13074/2/32/مختلفان
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و یا  تخییرل به ه قائبنابر این اگر در متعارضین قائل به تساقط شدیم هر دو خاص طرح شده و عام حجت می شود و یا اینک

مد؛ زیرا آواهد ترجیح هستیم که پس از انتخاب خاص، عام را به همان خاص تخصیص می زنیم که محذوری هم به وجود نخ

ض سه تعار عام به هر دو خاص تخصیص نخورده بلکه تنها با یک خاص تخصیص خورده و عام نیز طرح نمی شود و لذا

 طرفی که مرحوم خویی فرموده بودند صحیح نیست.

ینیت بر اص قرشاهد این مطلب این است که عام در رتبه تعارض با خاص نیست و عام تعارض محکمی با خاص ندارد و خ

 .ا طرح بشودز آنهاعام دارد پس نوبت به طرح عام نمی رسد و در هر صورت باید به عام اخذ شود و همه مخصصات یا یکی 

لا تکرم  صیص بهعام طرف تعارض نیست مثل اینکه اکرم العالم تخموید این مطلب این است که اگر خاصی معارض داشت، 

ف معارضه العالم طر اکرم العالم الفاسق خورده که معارضه با اکرم العالم الفاسق دارد که در این صورت کسی قائل نیست عام

یشان بین قت ار حقیباشد؛ زیرا عام در رتبه خاص نیست تا طرف تعارض قرار گیرد و توهم معارضه مطرح نشده است. د

معارضه  ر عدمبتعارض بالذات در خصوصات و تعارض بالعرض بین خصوصات قیاس نموده اند و این تفاوت رتبه را دلیل 

 گرفته اند.

نیست؛ زیرا  کلام صحیح ا اینایشان در ادامه می فرمایند برخی بزرگان فرموده اند: عام را با مجموع الخاص ها باید بسنجیم ام

یده با آن سنج ه عامی بین ادله است و دلیل موجود عام و دو خاص است؛ اما مجموع الخاص ها دلیل مجزا نیست کنسبت سنج

 شود.

ا خصوصات را ب بله فقط در برخی موارد عام را باید با مجموع خصوصات ملاحظه نمود و در غیر این صورت نباید عام

کرم تفاسق و لا الم المثل اکرم العلماء که تخصیص به لا تکرم الع خصوصات در تلازم دائمیملاحظه نمود. سنجش با مجموع 

ه خصوصات کچرا  العالم العادل خورده است و در این صورت بین حکم عالم عادل و عالم فاسق تلازم دائمی خواهد بود

ام یستحب اکر» و« فاسقلیحرم اکرام العالم ا»و « اکرم کل عالم»مستوعب هستند و یا اینکه تلازم اتفاقی صورت بگیرد مثل 

ض بین عام صورت تعار در این دانیم یا اکرام همه علماء مستحب است یا اکرام همه حرام استما اتفاقا می و ما « العالم العادل

 نو تفاوتی بی ارند.دیعنی اتفاقا می دانیم افراد عموم عام همه یک حکم  و جمیع خصوصات است یعنی تعارض سه طرف دارد.

ین عام و ورت بهد بود و تفصیلی وجود ندارد؛ در این صورت مرجع حجیت خاص، نفی عام است؛ لذا در این صآنها نخوا

ا که بین م؛ چرمجموع خاص ها تعارض است. یعنی تعارض سه طرفه است؛ زیرا علم به کذب یکی از عام یا خاص ها داری

 خاص ها تلازم بوده است.
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ین بید پس اگر ت سنجم، کلیت ندارد و طبق قاعده، باید عام را با تک تک خصوصااما ملاحظه مجموع خاص ها، در مقابل عا

 خاص ها تعارض شود، خاص ها تساقط می کنند و عام ضرری نمی بیند.

 مناقشه استاد در کلام امام

مام هستند ت امعرض با اینکه مرحوم آخوند فرمودند که مجموع خاص ها مورد تعا»ایشان در رد کلام مرحوم آخوند فرمودند: 

حیح نیست؛ صکلام  این« نیست چراکه مجموع الدیلین دلیل مستقلی نیست که طرف تعارض باشد و بین آنها نسبت سنجی شود

ذب ی علم به کض یعنزیرا ملاک تعارض، تکاذب است و اگر بین دو دلیل تکاذب نباشد، تعارضی صورت نمی گیرد؛ زیرا تعار

 وو در عام  ظ شودتکاذب است ولذا برای فهم اطراف تعارض، باید اطراف تکاذب لحا احدهما و لذا ملاک و حقیقت تعارض

ر دو هینکه اخصوصات مستوعب، دوران کذب بین عام و مجموع خاص ها است یعنی هر دو خاص نمی تواد صحیح باشد نه 

دق باشد؛ ا صای از خاص هخاص کذب باشد ولذا اگر عام را ترجیح دادید سقوط هر دو خاص وجهی ندارد و می تواند یک

یز بین نعارض زیرا تعارض یعنی تکاذب و تکاذب بین عام و مجموع خاص ها است نه بین عام و جمیع هر دو خاص پس ت

یرا یح نیست؛ زت، صحهمان ها خواهد بود و اینکه ایشان فرمودند که تعارض بین ادله است و مجموع ادله دلیل مستقل نیس

ام باشد، ا و عتکاذب نیز حکمی عقلی است  ولذا اگر تکاذب سه طرفی و بین مجموع خاص ه ملاک تعارض، تکاذب است و

 پس تعارض نیز سه طرفی خواهد بود.

 


